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  ۱۳۹۱  بهار ـ تابستان،۵شمارة  ،علوم اسلامي رضويدانشگاه  ،فقه مدنيهاي  آموزه

  
  بررسي اقسام شرط و آثار آن

  )با تكيه بر نقض تعهد(
  ١  محسن جهانگيري  
  ٢  غلامرضا يزداني  

  چكيده
 نتيجه ،صفت شرط. اند دهكر تقسيم قسم سه به را شرط مدني قانون و اماميه فقه
 اجـراي  ضـمانت  از سـخن  لـذا  نيست ممكن نتيجه شرط تخلف و نقض. فعل و

 كـه  صـورتي  چطـور؟ در   فعـل  و صفت شرط از تخلف در اما ندارد، جايي آن
 خيـر؟  يا دارد وجود شرط به او الزام براي راهي نمود شرط نقض عليه مشروط

 خسارت جبران براي راهي قانون و فقه در شد وارد خسارتي له مشروط به اگر
  خير؟ يا است شده ديده او

 حق مدني قانون ،صفت شرط از تخلف در كه كنيم مي اثبات الهمق اين       در
 حـق  بـر  علاوه كه حالي عين در ،است كرده بيني پيشمشروط له    براي را فسخ
 ،فعـل  شـرط  از تخلـف  در  اما .دارد وجود نيز شرط به متعهد الزام امكان ،فسخ
 ت،اس گرفته نظر در اجرايي ضمانت دو گذار قانون باشد، مادي فعل شرط اگر

                                                        
 ۱۶/۹/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
  .(dr.jahangiri@razavi.ac.ir)استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي . ١
  .(y-gholamreza@yahoo.com)) نويسندة مسئول(دانشجوي دكتري حقوق خصوصي . ٢



 

وزه
آم

 
دني

ه م
ي فق

ها
/

ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

۱۳۹
۱

 / 
رة 

شما
۵

۲۶  

 منفـي  حقـوقي  فعـل   فعـل،  شـرط  اگر و ؛فسخ حق و نيابتي يا و اجباري اجراي
 حـق  لـه  مـشروط  بـراي  هم طرفي از و دارد وجود تخلف امكان طرفي از باشد
  .شود مي ايجاد فسخ

شرط صفت، شـرط فعـل، شـرط نتيجـه، نقـض تعهـد، اجـراي                 :يواژگان كليد 
  .اجباري، اجراي نيابتي

  مقدمه
 شـرط  :رده استك، شرط را از حيث موضوع به سه قسم تقسيم   قانون مدني  ۲۳۴ ةماد

ليفات فقهي  أبندي در برخي ت    ه اين تقسيم   ك همچنان .صفت، شرط نتيجه و شرط فعل     
. )۷/۳۶۰: تـا   ؛ خويي، بي  ۵/۳۱۳: تا  ؛ موسوي خميني، بي   ۳/۳۴: ۱۴۱۵انصاري،  ( خورد  مي نيز به چشم  

شوند؛   مي ه خود چند گروه   كاند   هردكال  كر اين تقسيم اش   بن  ا برخي محقق  ،در مقابل 
اند و شرط نتيجه را غير ممكن  برخي تقسيم را منحصر به شرط فعل و شرط صفت دانسته

ن دانسته و شرط را از حيث    كس، شرط صفت را غير مم     كعبرخي ديگر بر  . اند دانسته
 و گروهـي    )۵/۱۷۶: ۱۴۱۸اصفهاني،  ( اند ردهكموضوع به شرط فعل و شرط نتيجه، تقسيم         

 در مقام تحليل و لـب، برگـشت         ،اند ردهكال ن كدر صحت شرط صفت اش    هرچند  يز  ن
  .)۲/۶۶: تا ايرواني نجفي، بي( اند شرط صفت را به شرط نتيجه دانسته

  .دشو ميسه فصل بررسي در گانه به طور مجزا   از اين اقسام سهك هر ي،در ادامه

   شرط صفت:فصل اول
ه در ضمن عقـد     كعبارت از اين است     از اسمش پيداست    كه  طور   شرط صفت همان  

  .)۷/۳۶۰: تا خويي، بي( ي از آن دو، وصف خاصي داشته باشدكمقرر شود دو عوض يا ي

   صحت شرط صفت:گفتار اول
 ن شـرط صـفت را بـه ايـن معنـا صـحيح             اه اشـاره شـد برخـي از محقق ـ        ك ـطور   همان
 آن، آن را شمارند و برخي ديگر نيز ضـمن پـذيرش          مي دانند و آن را غير معقول      نمي
دانند و البته گروهي نيز آن را صحيح دانسته و شرط             مي  ديگري از شرط نتيجه    ةچهر

ه در ادامـه ايـن سـه نظريـه را           ك ـ اند  صفت را قسيم شرط فعل و شرط نتيجه قرار داده         
  :دهيم  مي قراربررسيطور جداگانه مورد  به
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   بطلان شرط صفتة نظريـ۱
بـراي توضـيح     . مطرح شده است   مكاسبشيه  اين نظريه توسط محقق اصفهاني در حا      

بـا  » شـرط صـفت  «ه آيا   ك اساسي ضروري است و آن اين      ةتك ن كاين نظريه توجه به ي    
ام كي است يا اينها دو عنوان مستقل بوده و داراي آثار و اح            كي» خيار تخلف وصف  «

 حقيقت باشند و بين آنهـا تفـاوتي   كباشند؟ اگر اين دو عنوان، تعبير از ي      مي متفاوت
الا وجود نداشت، خيار    كوصف مشروط در     چنانچه   هكنباشد برگشتش به اين است      

ه ك ـ در اين فرض .شود نه خيار تخلف شرط  ميتخلف وصف براي مشروط له ايجاد  
رد و ك ـايـد در صـحت آن شـرط ترديـد     ب حقيقت باشد، ن  كاين دو عنوان اشاره به ي     

  ١.مرحوم محقق اصفهاني نيز به اين مطلب اذعان دارند
 ه اينهـا دو عنـوان مـستقل       ك ـشود اين است      مي تب فقهي استفاده  ك از   چهنتهي آن م
بـراي  (انـد      زيرا فقها اين دو را در دو مبحث جداگانه مورد مطالعه قرار داده             ؛باشند مي

 و اساسـاً عنـوان      ))خيـار تخلـف وصـف      (۲/۴۲۱و  ) تشرط صـف   (۳/۳۴: ۱۴۱۵انصاري،  : ك.نمونه، ر 
بـا توجـه بـه احتمـال دوم،         . اسـت » يار تخلف وصـف   خ«غير از عنوان    » شرط صفت «

شرط يعني  : هك اين استدلال    ام به بطلان شرط صفت داده است ب       كمحقق اصفهاني ح  
توضـيح  . الزام و التزام و از طرفي در شرط صفت، تعهد و التـزام قابـل تـصور نيـست                  

 ه التزام باعث حصول شيء مـورد      كه التزام و متعهد شدن در جايي صحيح است          كاين
ه ك ـاما جايي  . ه شخص را متعهد و ملتزم به تحصيل آن شيء نمايد          كالتزام بشود يا اين   

التزام، نه در حصول و نه در تحصيل شيء مورد التزام اثري ندارد، اين التزام و تعهد،                 
از طرفي در شرط صفت، تحقق و عدم تحقق وصـف، متوقـف بـر               . غير معقول است  

يعنـي  . ت و ربطي به التزام متعهد نـدارد       حصول و عدم حصول اسباب خارجي آن اس       
شـود و اگـر       مـي  د، آن وصـف ايجـاد     واگر اسباب تحقق وصف در خارج محقق ش ـ       

 در نتيجه تحقق و عدم تحقـق وصـف، ربطـي    ،آيد  نميد، وصف به وجود  ومحقق نش 
  .)۱۷۶: ۱۴۱۸اصفهاني، : ك.ر( به تعهد و التزام شخص ندارد

                                                        
 تخلّـف  لا الوصـف  فتخلّ ـ بـاب  مـن  والخيـار  التوصيف، إلي إرجاعه من بدّ لا الوصف فشرط وعليه. ١

  .)۵/۱۷۶: ۱۴۱۸ اصفهاني،( الشرط بخصوص یالمختصّ المباحث من یجمل يسقط وعليه الشرط
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   برگشت شرط صفت به شرط نتيجهة نظريـ۲
 مطرح شده اسـت و ظـاهراً برخـي    مكاسب ةاين نظريه توسط محقق ايرواني در حاشي  

  .)۷/۳۶۰: تا خويي، بي: ك.ر(اند  ن همين نظريه را به نحوي قبول نمودهاخرأمت
 محقق اصفهاني توضيح داده شد، التزام به وصفي در ةه در ذيل نظريكطور   همان

 وصف، ربطي به التزام و تعهـد شـخص       كالا، غير معقول است؛ زيرا تحقق يا عدم تحقق        
، يـي رغم اين مطلـب عقلا     ه علي آنكباشد، حال     مي ندارد و تابع اسباب وجودي خود     
 در حقيقـت نظرشـان بـه جعـل           و نماينـد   مـي  درجرا  طرفين در قرارداد، شرط وصف      

 حقيقـي طـرفين بـه    ةه آنچـه اراد ك به اين معنا ؛خيار در فرض عدم وجود شرط است      
ه اگـر فـلان     ك ـننـد   ك   مـي   يعني طرفين لحـاظ    ؛ است، جعل خيار است    آن تعلق گرفته  

حق ( از طرفي چون اين نتيجه       ،الا نباشد، متعهد له خيار فسخ داشته باشد       كوصف در   
 شـرط صـفت بـه شـرط نتيجـه           پـس  ،شـود   مـي  به نفس اشتراط در عقد حاصل     ) خيار
  .گردد مي باز

من فلان  «: اند  ردهك منعقد   لك را به اين ش    ينيد طرفين قرارداد  كفرض  ،  براي مثال 
و » مه به مدت هفت روز، حـق خيـار داشـته باش ـ           كخرم به شرطي      مي شيء را از شما   

 اين شرط، شـرط نتيجـه خواهـد بـود؛ زيـرا       كبدون ش . پذيرد  مي طرف مقابل اين را   
: باشـد طـرفين چنـين   مفاد قـرارداد  حال اگر . شود  ميمشروط به نفس اشتراط حاصل   

در اينجـا   ،»ه فلان وصف را داشته باشد   كخرم به شرطي      مي شمامن فلان شيء را از      «
 التـزام نـسبت بـه     ديگـر يعنـي تعهـد و التـزام و از طـرف    » شـرط «طرف يك  چون از   

 ايـن اسـت   اند ردهكدر حقيقت آنچه طرفين اراده      پس  وصف خارجي معقول نيست،     
خيـار  ه اگر فلان وصف را نداشـت، حـق          كخرم به شرطي      مي من فلان شيء را   «: هك

شـود و در    مـي نيز حق خيار بـه صـرف اشـتراط حاصـل      صورت   در اين . »داشته باشم 
  .)۲/۶۶: تا ايرواني نجفي، بي( نتيجه برگشت شرط وصف به شرط نتيجه است

   صحت شرط وصفةـ نظري۳
: ۱۴۱۸موسوي خميني،   ( ديگراي     و عده  خمينيدو گروه قبلي، سيد يزدي و امام        برابر  در  
خيـار  « نهاد حقوقي مستقل در مقابـل        ك شرط وصف، به عنوان ي     هك معتقدند   )۲/۲۷۱
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  ١. اعتبار عرفي و عقلايي نيز دارد،صحيح بوده»  وصفتخلف

  نقد و نظر

در مقام داوري بين اين سه نظريه، بايد ماهيت حقوقي شرط صفت مورد توجـه قـرار                 
 ه اثـر ك ـتـه ضـروري اسـت و آن اين   ك نكبراي توضيح اين مقدمه توجـه بـه ي ـ     . گيرد

ان ك ـتخلف از شرط وصف چيست؟ آيا صرفاً حق خيار است و يـا عـلاوه بـر آن، ام                  
ه اثـر تخلـف وصـف، حـق         كالزام متعهد نيز وجود دارد؟ معروف و مشهور معتقدند          

س شـده   كبه نـوعي مـنع    » شرط وصف «خيار است و همين نظريه در تعريف و تفسير          
ام در تعريـف شـرط      رديم فقهـاي عظ ـ   ك ـه در ابتداي بحث اشاره      كطور   همان. است

ه در ضـمن عقـد مقـرر شـود دو     ك ـ عبارت از اين است    شرط صفت «: اند  صفت گفته 
ه عوض يا عوضين، وصف  كاين. »ي از آن دو، وصف خاصي داشته باشد       كعوض يا ي  

» شـرط صـفت  «معنـاي  ؛ پـس  داردنخاصي داشته باشد، ربطي به اراده و التزام طرفين         
كه بـه    بل ،دبوالا شرط لغو خواهد      صفتي باشد و    داراي چنين  مثلاً» مبيع«ه  كاين نيست   

نبايد  ه مبيع داراي صفت مشروط باشد و      كشود    مي ه متعهد عليه ملتزم   كاست  اين معن 
ممكن اسـت   پنداشت كه هميشه التزام و تعهد، به معناي التزام به انجام كاري است، بلكه    

  .)۵/۳۱۴: تا وي خميني، بيموس(  حتي امور خارجيه باشدياالتزام در امور مربوط به عقيده 
آيد،   ميه فلاني فردا از سفركشود   مي  و ملتزم  دده  مي قول سيكمثال وقتي   راي  ب

 نــد و آن را غيـر معقــول ك  نمـي عـرف در صـحت ايــن شـيوه سـخن گفــتن ترديـدي     
: تـا   ايرواني نجفـي، بـي    (فراوان است   گونه التزامات در محاورات عرفي      اين  شمارد و    نمي

الي كحث نيز ولو وجود وصف در مبيع، امري خارجي است ولي اش           در مورد ب  . )۲/۶۶
 چنين اسـتعمالي    تعهد نمايد و  الا  كدر  را  ه متعهد، وجود اين وصف خارجي       كندارد  

  .معقول نيستنااز نظر عرف، 
                                                        

 بلا امتعارفً اشتراطه كان ولأجله مطلوب أثر اأيضً وهذا فقدانه عند التخلّف خيار الوصف شرط وحكم. ١
 عـدم  مـن  ناشئ ،الوصف إلي وإرجاعه فيه العقليّ شكالالإ من النظر أهل بعض تعليقات في فما .ريب

 أوسع أنّه مع بشيء، اتعهّدً أو بعمل التزاماً الشرط كون توهّم ومن یالعقلائيّ الأسواق في ما إلي الالتفات
 إلا منه المراد ليس ونحوه، القاموس في المذكور والالتزام ونحوه البيع في خاصّ قرار هو إذ ؛کذل من

  ).۵/۳۱۴: تا موسوي خميني، بي( ايانًأح الفقهاء كلمات في وقع ما لا القرار،
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 ه متعهـد، ملتـزم    ك ـه حقيقـت شـرط صـفت ايـن اسـت            كتوان گفت     مي همچنين
وقتـي فروشـنده    بـراي مثـال      ؛فروشد را به خريدار ب    يشود مبيع داراي وصف معين     مي

ه متعهـد   كاست  فروشد در حقيقت به اين معن        مي شرط داشتن وصف معيني   به  مبيع را   
 .)۲/۱۲۰: تـا   يزدي، بـي  ( شود مبيع را با اين وصف در اختيار مشتري قرار دهد            مي و ملتزم 
  .رسد  ميتر به نظر  سوم، صحيحةه نظريكنتيجه اين

   از شرط صفت ضمانت اجراي تخلف:گفتار دوم
قانون مدني ضمانت اجراي تخلف از شرط وصف را ايجاد حق خيار فسخ قرار داده               

  :ده استكرمقرر چنين  قانون مدني ۲۳۵ ةماد. است
هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده اسـت شـرط صـفت باشـد و معلـوم شـود آن                     
  .صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت

كاتوزيـان،  : ك.ر(انـد   هفت ـ قـانون مـدني را پذير    ةدانان نيز همـين نظري ـ     ي از حقوق  برخ
در مورد ضـمانت اجـراي تخلـف از شـرط وصـف، دو نظريـه در فقـه                   . )۳/۱۳۳: ۱۳۸۷

اند   داده مطرح شده است؛ بسياري از فقها، ضمانت اجراي آن را ايجاد حق خيار قرار             
ان ك ـگروهي علاوه بـر ايجـاد حـق خيـار، ام           ولي در مقابل     ،)۳/۳۴: ۱۴۱۵انصاري،  : ك.ر(

  .)۲/۱۲۰: تا يزدي، بي: ك.ر( دانند  ميالزام متعهد به شرط را نيز صحيح
 لـزوم شـروط از جملـه حـديث شـريف            ةه آيـا ادل ـ   ك ـ اختلاف در اين است      أمنش

شـود يـا خيـر؟ گـروه نخـست            مـي  شامل شرط وصـف نيـز     » منون عند شروطهم  ؤالم«
شـود در نتيجـه در فـرض تخلـف و             نمـي  شرط وصف ه اين روايت شامل     كمعتقدند  

 فـوق در  ةه قاعدكتوضيح اين. نقض آن، دليلي براي الزام متعهد به انجام شرط نداريم      
 عمـل و فعـل      كن باشد و تعهد همواره نسبت بـه ي ـ        كه الزام مم  كجايي جاري است    

. تموجود و يا معدوم اس    در واقع يا    ه  ك يوجود امري خارج  نسبت به   ان دارد، نه    كام
  .)۳/۳۴: ۱۴۱۵انصاري، ( در نتيجه الزام وجود ندارد تا التزام معنا و مفهوم داشته باشد

 لزوم شروط، شامل ةاگر ادل: ه اولاً كه بر اين نظريه وارد شده اين است         كانتقادي  
ه دليلـي بـر   ك ـشرط صفت نشود، نه تنها دليلي بر لزوم پايبندي به اين شرط نـداريم بل         

ه طرفـداران ايـن   ك ـدر حـالي     )۲/۱۲۰: تا  يزدي، بي (اهيم داشت   صحت اين شرط نيز نخو    
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ه كمفاد روايت فوق اين است      : ثانياً. اند   عموماً قائل به صحت شرط صفت شده       نظريه
ن ك ـن به التزامات خود پايبندند و به مقتضاي تعهدات و شروط خود متعهدند، ل             امنؤم

سـت؛ اگـر شـرط انجـام        پايبندي و وفا به تعهدات بر حسب مقتضاي شرط متفـاوت ا           
عملي باشد، مشروط عليه مكلف است به آن اقدام كند و اگر شـرط، وجـود وصـف در           

  .)۳۴: ۱۴۱۸ اصفهاني،(... مبيع باشد، وي مكلف است مبيع با اين وصف را تحويل دهد و 
 بـه ايـن     ؛ فوق، قائل به تفصيل شده اسـت       ةبل دو نظري  اقممرحوم محقق نائيني در     

ان تحـصيل آنهـا بـراي متعهـد عليـه           ك ـه ام ك اوصافي باشد    ه اگر وصف از   كصورت  
ان كنيست در اين صورت ضمانت اجراي تخلف وصف، حق خيار است ولي اگر ام             

ان الـزام   ك ـ، در ايـن صـورت ام       وجـود داشـته باشـد      براي متعهد عليه  وصف  تحصيل  
  .)۲/۱۲۶: ۱۳۷۳نائيني، ( متعهد عليه بر تحصيل شرط وجود دارد

   شرط نتيجه:فصل دوم
 مثـل شـرط     ، عمل حقوقي در ضـمن عقـد       كشرط نتيجه عبارت است از تحقق اثر ي       

وكيل بودن فروشنده در مقابل خريدار يا بالعكس در انجام دادن يك عمل و يا ملكيـت                 
در اين فصل، ضـمن دو گفتـار،        . ي از طرفين عقد و يا اجنبي      ك عين معين براي ي    كي

  .گيرند  ميد بررسي قرارصحت شرط نتيجه و ضمانت اجراي تخلف از آن مور

   صحت شرط نتيجه:گفتار اول
 ۲۳۵ ةقانون مدني ايران ضمن تقسيم شروط از حيـث موضـوع بـه سـه دسـته در مـاد                   

شرط «: هكند ك  مي نيز در تعريف آن بيان ۲۳۴ ة در ماد  ه،شمرد شرط نتيجه را صحيح   
  .»ه تحقق امري در خارج شرط شودكنتيجه آن است 

حت شرط نتيجه، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخي شـرط          اما در فقه اسلامي در ص     
  .شمارند  مينتيجه را صحيح و گروهي آن را باطل و بلااثر

   بطلان شرط نتيجهةنظرينقد و بررسي 
 كتمـس ة زيـر    و براي اثبات ادعاي خـود بـه ادل ـ         شمرده   گروهي شرط نتيجه را باطل    

  :اند دهكر
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هـا را از طريـق شـرط    وان آنت ـ  نمي اعمال حقوقي داراي اسباب خاص هستند و     ـ۱
  .)۶/۶۰: ۱۴۱۵انصاري، ( محقق ساخت

اعمـال حقـوقي دو قـسم هـستند؛ برخـي           تـوان گفـت كـه         در پاسخ اين دليل مـي     
ه در شريعت مقدس، براي تحقق آنها اسباب مشخصي معين شده است،            ك اند  اعمالي

ردن اين دسته از اعمال، به صـورت شـرط نتيجـه صـحيح نيـست                كشرط  . نظير طلاق 
ه اسـباب شـرعي خاصـي ندارنـد و صـرف            كولي در مقابل اينها اعمالي وجود دارند        

 ايـن دسـته از      . ...كافي است، نظير وكالت و وصـايت و        طرفين براي تحقق آنها      ةاراد
 و  )همـان ( ردك ـبينـي    توان به صورت شرط نتيجه در قرارداد پيش         مي اعمال حقوقي را  

ه گروه اول، بـه عنـوان       كگيرند تا جايي     ي م  دوم قرار  ةثر اعمال حقوق در اين دست     كا
  .)۳/۱۳۹: ۱۳۸۷كاتوزيان، (اند  استثنا شناخته شده

برخي ايرادي كه بر اين دليل وارد شده اين است كه            نيست؛   كـ نتيجه قابل تمل   ۲
  اعمال حقـوقي ة از طرف ديگر نتيج و  مشروط له است   كِ شرط هميشه مملو   اند  گفته
  .)۱۲/۷۱: ۱۴۱۶طباطبايي حكيم، ( د شخص قرار گيركتواند مملو نمي

در پاسخ گفته شده است كه اگر مفاد شرط، جعل تمليك مشروط براي مشروط لـه                
باشد، ايراد وارد است ولي اگر مفاد شرط، مجرد التزام براي مشروط له بـه شـرط باشـد،               

 زيرا در فرض دوم، نتيجه يعني مشروط در ضمن عقـد شـرط شـده       ،ايراد وارد نيست  
  .)۱۲/۷۲: همان(  شروط، اين اشتراط صحيح خواهد بودة توجه به عموم ادلاست و با
ه تحقق  اي ك   در خصوص صحت شرط نتيجه بايد بين اعمال حقوقي        : گيري نتيجه

 نظيـر  ، طرفين، نيازمند سبب خاصـي اسـت  ةآنها علاوه بر اعلام رضايت و اعمال اراد   
افي ك ـشان، اعمـال اراده     كـه بـراي تحقق ـ    اي   و بين اعمال حقـوقي    ... كاح و طلاق و   ن

 دوم  ةرد ولـي دسـت    كتوان با شرط نتيجه محقق        نمي  اول را  ةدست. ردك كيكاست، تف 
  .ردكتوان به صورت شرط نتيجه در قرارداد شرط   ميرا

   ضمانت اجراي تخلف از شرط نتيجه:گفتار دوم
ه ك ـال پاسـخ داد     ؤبه اين س ـ   بايد   قبل از بررسي ضمانت اجراي تخلف از شرط نتيجه        

يا خير؟ پاسخ اين پرسش منفي  است تصورمكن و مآيا اساساً تخلف از شرط نتيجه م     
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نيم، تخلف ناظر بـه عقـد صـحيح    ك   مي صحبت» تخلف«ه وقتي از    اينكتوضيح  . است
 اما اگر عقد يا شرط باطل باشد، اثري ندارد تا نوبت بـه اجـرا و سـپس تخلـف             ،است
  . پس تخلف، مترتب بر صحت عقد است.برسد

ه به صورت شرط نتيجه شرط شده اسـت، يـا بـه نفـس               اي ك   ديگر نتيجه  فاز طر 
نتيجـه  ولي اگر   در صورت اول مقصود حاصل است،       .  خير شود يا   مي اشتراط حاصل 

ممتنعِ عقلي يا شرعي بـوده       ،ه عقد كشود    مي  معلوم ،شود  نمي به نفس اشتراط حاصل   
 ردنـد، معلـوم   ك  ممتنع عقلي يـا شـرعي را در ضـمن عقـد شـرط              ، و اگر طرفين   است
  .)۱۳۸۹عابديان، ( ه اين شرط از همان ابتدا باطل بوده استكشود  مي

   شرط فعل:فصل سوم
  :دارد  مي در تعريف شرط فعل مقرر۲۳۴ ةماد

بـر   متعـاملين يـا   يكـي از  عدم اقـدام بـه فعلـي بـر      شرط فعل آن است كه اقدام يا  ...
  .شخص خارجي شرط شود

مانند (ن است فعل مادي و مثبت باشد كد ممگير  ميه موضوع شرط قراركاري  ك
يا فعل مادي منفي باشـد      )  يا تعمير ماشين معين    كودكساختن عمارت يا مواظبت از      

ن اسـت  كو مم) ردن براي ديگران كار ن كردن پنجره و نبريدن درخت و       كمانند باز ن  (
 از  باشد و يـا خـودداري     ) مانند فروش يا دادن رهن    (ناظر به انجام دادن عمل حقوقي       

. )۳/۱۴۱: ۱۳۸۷كاتوزيـان،   ( ) يا خودداري از فروش اتومبيـل      كمانند اجاره ندادن مل   (آن  
ن است مثبـت يـا      كدام مم  ك مادي است يا حقوقي و هر     يا  به عبارت ديگر شرط فعل      

  .لذا چهار فرض بايد بررسي شود. دمنفي باش

   شرط فعل مادي مثبت:گفتار نخست
 فعـل مـادي   كط مفـاد شـرط، انجـام دادن ي ـ      ه گفتيم در اين گونه شرو     كطور   همان

در صـحت   . ه مشروط عليه، لباسي را بـدوزد      كه ضمن عقد شرط شود      كاست مثل اين  
 تخلف از   انِكان يا عدم ام   ك لذا در اين گفتار به ام      ؛ردكو نفوذ اين شرط نبايد ترديد       

  .شود  ميشرط فعل مادي و ضمانت اجراي تخلف از آن پرداخته
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  ف از شرط فعل ماديان تخلك ام: اولمبحث
ان تخلف از شرط فعل مـادي و عـدم آن، دو نظريـه در فقـه مطـرح      كدر خصوص ام 

محقـق  : ك.ر( ان تخلف از ايـن شـرط وجـود نـدارد          كه ام كشده است؛ برخي معتقدند     
انـصاري،  : ك.ر( داننـد   مـي  پـذير  انك مشهور فقها تخلف از آن را ام       لي و ،)۳۳: ۱۳۸۸داماد،  
را بـه تفـصيل     » مفـاد شـرط فعـل     « لازم است    ت اين دو نظريه   براي شناخ . )۶/۶۲: ۱۴۱۵

  .بررسي كنيم
م وضعي  كليفي محض است يا علاوه بر آن، متضمن ح        كم ت كآيا مفاد شرط فعل، ح    

م چيـست؟ و در نهايـت آيـا      ك ـ، آن ح   اسـت  م وضـعي  كنيز هست؟ و اگر متضمن ح     
  شود يا خير؟  ميعليه شرط فعل، موجب ضمان براي متعهد

  :مطرح دربارة مفاد شرط فعل عبارتند ازنظريات فقهي 

  ليف محضك تةـ نظري۱

 ك، وفـاي بـه شـرط، ي ـ       )همـان ( ه به مشهور نسبت داده شده اسـت       كمطابق اين نظريه    
  :اند ردهك كطرفداران اين نظريه به چند دليل تمس. ليف شرعي محض استكت

قام انشا و   در م  كه   )۱۵/۳۰: ۱۴۰۹عاملي،  ( »شروطهم عند المؤمنون«ـ روايت شريف    ۱
 و حمل آن بر مفاد خبري كه مطـابق بـا ظـاهر حـديث اسـت             تشريع صادر شده است   

نـد  يبمنان به شـروط و تعهـدات خـود پا         ؤ؛ زيرا بسياري از م    مستلزم كذب خواهد بود   
  .)۳۰۳: ۱۳۸۹محقق داماد، ( نيستند
 عند لمسلمينا ّ  فإن به لها فَلْيَفِ اشرطً هلامرأتِ شَرَطَ مَن«:  اسحاق بن عمار   ةـ موثق ۲

در ايـن حـديث     . )۷/۴۶۷: ۱۴۰۷طوسـي،   ( »احرامً ـ أَحَلَّ أو حلالاً حَرَّمَ اشرطً إلا شروطِهم
  .وفاي به شرط واجب است، پس دلالت بر وجوب دارد  فعل امر است و»فليف«

ئله را بيـان    علامه حلي، اجماع بر اين مس     به نقل از    شيخ انصاري   : ـ ادعاي اجماع  ۳
 الـشرط  ولزم البيع صحّ المشتري يعتقه أن بشرط اعبدً ياشتر لو: یالتذكر في«: ندك  مي
  .)۶/۶۲: ۱۴۱۵انصاري، ( »أجمع علمائنا عند

ه مطابق اين ادله، عمل به شرط واجـب اسـت           كاست  آن  بر اين ادله    وارد  ال  كاش
  . استليفيكم تكه مفاد شرط، صرفاً وجوب عمل و حكولي دلالتي ندارند بر اين
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   حق فسخة نظريـ۲

ه توسط شهيد اول ارائه شده است، مفاد شرط فعل، صرفاً اعطـاي             كمطابق اين نظريه    
عـاملي،  ( نـد ك   نمـي  ليفي براي متعهد عليه ايجاد    كحق فسخ به مشروط له است و هيچ ت        

به عبارت ديگر مطابق اين نظريه، عمل به شرط براي متعهد عليـه واجـب               . )۱۲۰: ۱۴۱۰
  .شود  مي متعهد له خيار فسخ ايجادنيست و صرفاً در فرض تخلف وي، براي

ه بـه شـرط اينك ـ    فروشـد     مـي  اش را بـه خريـدار       خانـه  اي   وقتي فروشنده  براي مثال 
 در اين مثال فروشـنده اصـلاً در         ،دهد قراروي   ماه ماشينش را در اختيار       ك ي خريدار

ه ك ـه صرفاً آنچه مد نظر اوست اين اسـت         كليفي براي خريدار نيست بل    كر ايجاد ت  كف
 محقق نشد، بتواند قـرارداد      شان براي كند و اگر اين ام    كه از ماشين او استفاده       ما كي

ه بـراي   ك ـدر نتيجه آنچه مد نظر فروشنده است، اين اسـت           . ندكفروش خانه را فسخ     
  .خود حق فسخ قرار دهد

 شروط، اگر نگوييم منحصراً مفادشـان  ةه ادل كاست  بر اين نظريه آن     ال وارد   كاش
 ليفـي نيـز هـستند     كم ت ك ـه متـضمن ح   ك ـتوان گفـت      مي ولي ١،ليفي است كوجوب ت 

  .)۶/۶۴: ۱۴۱۵انصاري، (

  ليف و حق مطالبهك تريةـ نظ۳

  يعنـي شـرطِ    ؛اسـت هـر دو    ليفـي و وضـعي      كم ت ك ـه مفاد شـرط، ح    كبرخي معتقدند   
مان أم وضعي به نفع مشروط له به نحو تو        ك مشروط عليه و ح    ةليف به عهد  كموجب ت 

 كنند، يعني از ي ـك  ميا صرفاً در حق مطالبه محدود م وضعي مزبور ر   كولي ح . است
ند و از سوي ديگر مشروط له حق        كه به شرط وفا     كيابد    مي ليفكسو مشروط عليه ت   

تـوان    مـي  از پيـروان ايـن نظريـه      . )۳۰۳: ۱۳۸۸محقق دامـاد،    ( ندكدارد انجام آن را مطالبه      
 را )۵/۲۳۷: تا موسوي خميني، بي: ك.ر(خميني  امام  و)۲۷/۶۹: تا نجفي، بي: ك.ر( صاحب جواهر

  .نام برد
                                                        

در ذيـل روايـت      و   داند  مي را صرفاً حكم تكليفي   » منون عند شروطهم  ؤالم«ي مفاد روايت    يخواالله    آيی. ١
 يـزول  لا المـؤمن  به التزم ما ّ  أن بمعني :الوضعيّ الالتزام هو الالتزام من المراد ليس«: فرمايد  مي مذكور
 مـن  هنّ ـلأ بشرطه، الوفاء مؤمن كلّ علي يجب أي: التكليفيّ الالتزام هو امإنّ کذل من المراد بل بفسخه،
  .)۲/۱۹۰: تا بي، خويي( »يمانهإ علائم
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  ليف و حق مالي ذميك تة نظريـ۴

حـق  «است و براي صاحب آن،      » حق مالي  «ي نوع ببر اساس اين نظريه، شرط، موج     
تبـديل  » حق عيني «تواند به     مي مزبور» حق ديني «آورد و حتي گاه       مي به وجود » ديني
 فـسخ يـا     ِ  ط له را بر سر دو راهـي       بر اين اساس، تعذر يا تخلف از شرط، مشرو        . گردد

كند، بلكه مشروط له در رديف حقوق         زده نمي   ِ عقد، سرگردان و شگفت      امضاي مجاني 
از طرفـداران   . سنتي و مشهور خود يعني حق فسخ، حق مطالبة بهاي مـالي شـرط را دارد               

و نيـز   )۷/۳۵۹: ۱۴۱۴: ك.ر(كركي ، )۱۳/۱۵۳: ۱۴۱۳: ك.ر(  حليةتوان به علام   مي اين نظريه 
 ،دانان فعلي  در ميان فقهاي معاصر و حقوق     . ردكاشاره   )۱۳/۱۷۶: ۱۴۱۹: ك.ر( سيد يزدي 

  .)۳۰۶ـ۳۰۵: ۱۳۸۸محقق داماد، : ك.ر( ندك  مياستاد محقق داماد از اين نظريه دفاع

  الؤگيري و پاسخ به س نتيجه

  ان تخلف از شرط فعل وجود دارد يا خير؟كآيا ام
بـراي مثـال    .  تخلف از شرط فعل منطقي و صحيح است        مطابق سه نظرية اول، امكان    

ه خريدار بـه مـدت   كد كن  ميدر ضمن قرارداد بيع خانه، شرط     فروشنده  ه  كدر جايي   
ن اسـت خريـدار از تحويـل        ك ـبگذارد، مم وي  در اختيار   رايگان  را  ماشينش   ماه   كي

بـر   نـا امـا ب  .ب نقض شرط فعـل شـود  كو در نتيجه مرتنمايد  به فروشنده امتناع    ماشين  
  .ن استكتخلف از شرط فعل غير مم) ليف و حق ذمي ماليك تةنظري( چهارم ةنظري

 فرض كنيـد شخـصي      : مثال مقدماتي ضروري است    كبراي توضيح اين مطلب ي    
ه ك ـاري  ك ـ در اينجـا تنهـا       .استدر برابر قرضي كه كرده بدهكار       ميليون تومان   يك  

 در فرض امتناع از تـسليم پـول،         هكند اين است    كتواند ب  بدهكار مي در مقابل   طلبكار  
 در  طلبكارو ايجاد حق فسخ براي      وي را ملزم به پرداخت كند       از دادگاه تقاضا نمايد     

 ةذم ـفقـط دِينـي اسـت كـه بـر         ار نيـست و     ك ـ زيـرا قـراردادي در       ؛اينجا مفهوم ندارد  
  .شودبازستانده بايد از او و  است گيرنده قرض

 ةر ذم ـ د موضـوع شـرط      ك شـرط، تملي ـ   در مورد بحث نيز مطابق اين نظريه، اثـر        
لـه   ه طرفين شرطي را در قرارداد به نفـع متعهـد          ك يعني به محض اين    ؛متعهد عليه است  

شـود و مفـاد شـرط         مـي  ارك ـ متعهد عليـه طلب    ةردند، وي موضوع آن را در ذم      كدرج  
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خـود را گذاشـت، معنـايي       قهـري   شـرط، اثـر     اكنون كه   .  محقق شده است   )تمليك(
 ة مـاه اسـتفاد    كشنده به محض اشتراط ي ـ    و، فر بالادر مثال   . يستبراي تخلف از آن ن    

و نظير سـاير    ) يعني شرط ايفا شده است    ( شود  مي ارك خريدار طلب  ماشيناز  رايگان را   
  .ندكبه دادگاه مراجعه  براي استيفاي طلب خود بايد ارهاكارها و بدهكطلب

 عليـه از ادا،     در شرط مالي ضمن عقد، در فرض امتناع مـشروط         «: به عبارت ديگر  
 ةحــق فــسخ بــراي مــشروط لــه منتفــي خواهــد بــود؛ زيــرا بــا شــرط، ضــمان در عهــد

يافتـه تلقـي      عليه محقق گرديده و همانند شرط نتيجه، مفاد شرط بايـد تحقـق             مشروط
م الزام مشروط عليه را بـه پرداخـت         كاين، مشروط له فقط حق دارد از حا       شود و بنابر  

شود تـا حـق فـسخ بـراي       نميو تخلفي از شرط مطرح    ين بخواهد، نه ايفاي تعهد را       دِ
م در اين مورد ميـان مـشروط لـه و مـشروط عليـه بايـد        كحا. مشروط له به وجود آيد    

  .)۳۲۰: ۱۳۸۸محقق داماد، (» ندكدرست مانند ساير دائنين و مديونين عمل 
ان تخلـف از شـرط فعـل        ك ـ اول در مفاد شـرط فعـل، ام        ةمطابق سه نظري  : خلاصه

پـذير نيـست و مفـاد       انك ـ اخير، تخلف از شرط فعل ام      ةولي مطابق نظري  متصور است   
  .شود  ميشرط به محض اشتراط محقق

  ي تخلف از شرط فعلضمانت اجرا: مبحث دوم
شود، چه ضمانت اجرايي براي اين تخلف در قانون           مي ه شرط فعل نقض   كدر جايي   

 ضمانت اجرا را بـراي   دو ۲۳۹ تا   ۲۳۷قانون مدني در مواد     . بيني شده است   و فقه پيش  
  .ـ حق فسخ۲ـ اجبار به انجام تعهد، ۱ :شمرده استاين نقض بر

در ادامه ابتدا به بررسي هـر يـك       . در فقه نيز عموماً اين دو ضمانت اجرا مطرح است         
  .نيمك  ميديگر اشارهك آنها با يةپردازيم و سپس به رابط  مياز اين ضمانت اجراها

  ليه بر انجام شرطان اجبار مشروط عك ام:بند اول
ه ك ـ دوم ةمطـابق نظري ـ . ه چهـار نظريـه وجـود دارد   كدر مورد مفاد شرط فعل گفتيم   

گونـه   اعتقاد داشت مفاد شرط فعل، صرفاً ايجاد حق فسخ براي متعهد له است و هيچ        
آيد، بحث اجبار مشروط عليه بر انجام شرط و           نمي ليفي براي متعهد عليه به وجود     كت

  .اردعدم آن، موضوعيت ند
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ه در فـرض امتنـاع مـشروط    ك ـشود   مي  ديگر اين بحث مطرح    ة مطابق سه نظري   اما
   بر انجام شرط وجود دارد يا خير؟ان اجبار و الزام اوكعليه از انجام شرط، آيا ام

گروهـي طرفـدار جـواز       در اين خصوص چهار نظريه در فقه مطرح شـده اسـت؛           
: ۱۴۱۳؛ جبعـي عـاملي،      ۴۲۳: ۱۴۱۴كـي،   كر: ك.ر(انـد     اجبار مشروط عليه به طور مطلـق شـده        

عـاملي،  : ك.ر(س گروهي ديگـر از جملـه شـهيد اول           ك و برع  )۲۳/۲۱۸: تا  ؛ نجفي، بي  ۳/۲۷۴
عتقد به عدم جواز اجبار به طور مطلـق         م،  )۲/۹۲: ۱۴۱۳: ك.ر(حلي   و علامه    )۳/۲۱۴: ۱۴۱۷
رده ك ـ  متفـاوت بيـان    ةليفات مختلف خود، دو نظري    أعلامه حلي در ت   همچنين  . هستند

، اجبـار جـايز اسـت ولـي در          اللهه در حقـوق ا    ك فرموده است    تذكری الفقهاء است؛ در   
 فرمـوده اسـت      الاحكام تحرير ولي در    ،)۱۰/۲۶۷: تا  بي( حقوق الناس، اجبار جايز نيست    

ه شرط متعلق به مصلحت طـرفين عقـد اسـت، ماننـد تـضمين و رهـن و                كدر موردي   
ه بـه   ك ـط بـه نفـع طـرفين عقـد نيـست بل           تحقق صفت، اجبار جايز است ولي اگر شـر        

ردن بنـده در راه خـدا، اجبـار جـايز           ك ـمصلحت افراد خارج از عقد است مانند آزاد         
  .)۱/۱۸۰: ۱۴۱۳( نيست

 لذا اين دو را مورد      ،تر است   اول و دوم مهم    هاي  ه، نظري ةاز ميان نظريات چهارگان   
  .دهيم  ميبررسي قرار

   عدم جواز اجبار: اولةنظري

  : اين نظريه چند دليل بيان شده استبراي اثبات
ه وقتي مشروط عليـه از    ك وجود راهي غير از اجبار براي مشروط له؛ توضيح اين          .۱

 ،انجام شرط امتناع ورزيد، مشروط له راه فـرار ديگـري دارد و آن فـسخ عقـد اسـت                   
محقـق  ( نـد كه مشروط له، مشروط عليه را اجبار به انجام شرط         ك نيست   ياين نياز بنابر
  .)۲۳۸: ۱۳۸۸اد، دام

مبنـاي خيـار    : ه اولاً ك ـبه اين دليل ايرادهاي متعددي وارد شده اسـت از جملـه اين            
ه ك ـند  ك   مي فسخ در اينجا، لاضرر است و در نتيجه زماني خيار فسخ موضوعيت پيدا            

حتي اگر مبناي خيـار را لاضـرر         .)۶/۷۰: ۱۴۱۵انصاري،  ( ان اجبار وجود نداشته باشد    كام
ان اجبـار باشـد،     ك ـه ام ك ـلي جز اجماع بر حق فـسخ نـداريم و مـادامي             ندانيم، باز دلي  
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  .)۲۴۶: ۱۴۰۹، حاشيی المكاسبآخوند خراساني، (  به جواز فسخ وجود ندارداجماع
ه مشروط له، استحقاق اجبار مشروط عليـه را         كجواز فسخ به اين معنا نيست       : ثانياً

رار براي مشروط له در ايـن  ه شارع دو طريق فكرد كتوان فرض   مينداشته باشد زيرا 
  .)۲۳۹: ۱۳۸۸محقق داماد، ( عقد در نظر گرفته باشد

 در  .ار را از روي اختيار و آزادي انجام دهد        كه متعهد،   ك ظاهر شرط آن است      .۲
لـذا  . م تعـذر شـرط اسـت      ك ـند، ايـن در ح    كنتيجه هرگاه متعهد از انجام تعهد امتناع        

راه ك ـه با اكسي كشود و   نميمشروط تلقيراه، انجام فعل   كانجام اجباري و از روي ا     
لـذا اجبـار بـه      . رده اسـت  ك ـه به تعهدش وفا     كند  ك   نمي دهد، صدق   مي تعهد را انجام  

  .)۶/۷۰: ۱۴۱۵انصاري، ( مفهوم است انجام تعهد، بي
ه مورد شرط، نفس فعـل اسـت قطـع نظـر از     كدر پاسخ اين ايراد گفته شده است     

  .)همان( شود يا از روي اختيار  ميراه انجامكي اه آيا اين فعل در خارج، از روكاين
ه مفاد  كمطابق اين دليل اگر گفتيم      ستلزم جواز اجبار نيست؛     ليفي م كوجوب ت . ۳

ليفي است نه وجوب وضعي، يعني حقي به نفع مـشروط           كشرط فعل، صرفاً وجوب ت    
هيم  در نتيجه محملي بـراي جـواز اجبـار نخـوا           ،گيرد  نمي  مشروط عليه قرار   ةله بر ذم  
  .)۲/۱۲۶: تا يزدي، بي( داشت

شـود ايـن     مـي ه آنچه از ادلـه اسـتنباط  ك اين استدلال گفته شده است      بهدر پاسخ   
شـود و بـه همـين دليـل،       مي مشروط عليه ثابت ةه براي مشروط له حقي بر ذم      كاست  

  .)۲/۶۷: تا ايرواني نجفي، بي( ندكتواند آن حق را اسقاط   ميمشروط له
 مطابق اين استدلال، حـق      .)۲/۱۲۶: تا  يزدي، بي ( ر قابل مطالبه باشد   تواند غي   مي  حق .۴

ة آن ه مطالب ـك ـ آن جايز است و ديگري حقي    ةه مطالب كي حقي   كبر دو قسم است؛ ي    
  .ه اداي آن واجب استكچند جايز نيست هر

در پاسخ به اين استدلال گفته شده است كه اصل در حقوق به دليل قاعـدة لاضـرر،                  
  .)۱۲۷: همان( توان گذشت  نميت و از اين اصل جز با دليل خاصجواز مطالبه اس

   جواز اجبار: دومةنظري

در مقابل گروه نخست، اكثر فقها معتقدند كه مشروط له حق الزام و اجبار مشروط عليـه                 
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  : شده استكتمساي  براي اثبات اين نظريه به ادله. ) به بعد۶/۶۶: ۱۴۲۵انصاري، (  داردرا
واجبي را  امر  سي  كمطابق اين استدلال، اگر     ؛  ليفيكام ت كودن اح  لازم الاجرا ب   .۱

توانند او را مجبور بـه انجـام آن           مي زمين بگذارد و از انجام آن امتناع ورزد، ديگران        
از طرفي در مورد بحث، عمل به شرط، بر متعهد عليه واجب اسـت و در                . واجب بنمايند 

  . او را مجبور به انجام تعهد نمايدتواند  مياف از انجام آن، طرف مقابلكفرض استن
ه در ايـن فـرض، فرقـي بـين          ك ـه بر اين استدلال وارد است ايـن اسـت           كالي  كاش

تواند متعهـد را      مي ه مشروط له  كطور    يعني همان  ؛مشروط له و اشخاص ثالث نيست     
ند زيرا مبنـاي    كنار را ب  كتوانند اين     مي مجبور به انجام تعهد نمايد، اشخاص ثالث نيز       

ر است و بحث ما در ثبوت و عدم ثبوت          كجواز الزام، امر به معروف و نهي از من        اين  
  .)همان( حق براي مشروط له است

م ك ـليفـي، متـضمن ح    كم ت ك ـمفـاد شـرط، عـلاوه بـر ح        ؛   استحقاق مشروط لـه    .۲
توانـد    ميحقي ه هر ذيكطور  وضعي و حقي براي مشروط له است و در نتيجه همان 

تواند مشروط عليـه    ميند، مشروط له نيزكتعهدش اجبار  متعهد را در خصوص انجام      
  .)۲۴۲: ۱۳۸۸محقق داماد، ( ندكرا اجبار 

شـود و وي      مـي  به محض اشتراط، حقـي بـراي مـشروط لـه ايجـاد            ؛   عقلا ة سير .۳
  زيرا اين استحقاق و ثبوتِ    ؛ندكانجام آن مجبور    به  ه متعهد را    كاستحقاق آن را دارد     

  .)۵/۳۲۷: تا موسوي خميني، بي( است عقلايي ي، امرحق در شروط
  .)۱۲۷: تا يزدي، بي(اند  ردهكبرخي بر جواز اجبار ادعاي اجماع ؛  ادعاي اجماع.۴

 گروه دوم مصون از ايراد و تعريض جدي است، بايد           ةه ادل كبا توجه به اين   : نتيجه
ه دقت شود ك ـ   بايد   امنته. ه مشروط له حق الزام و اجبار مشروط عليه را دارد          كگفت  

 آن با جواز اجبار ةضمانت اجراي ديگري نيز وجود دارد يا خير و رابطئله، آيا در مس
  .چيست

   حق فسخ:بند دوم
ان ك ـالجملـه ام   اف نمايـد، فـي    كبدون ترديد هرگاه مشروط عليه از انجام شرط اسـتن         

ايـن خيـار بـه خيـار تخلـف شـرط مـشهور              . فسخ قرارداد براي مشروط له ثابت است      
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، مبنـاي خيـار فـسخ در        اسـت چه در اينجا مهم و نيازمند دقت بيشتري          آن ا منته ١.است
ديگر اخـتلاف  كن هماهنگ نيست و با يادر اين خصوص نظر محقق  . له است ئاين مس 

قاعـدة  نظر دارند؛ برخي حق فسخ را در اين مورد، خـلاف قاعـده دانـسته و گـاه بـه                     
س حق كع ديگر بركنند و گروهي ك ميلاضرر و گاه به اجماع براي اثبات آن تمس   

دانند و گاه به شـرط ضـمني و گـاه بـه رابطـه بـين عقـد و                      مي فسخ را مطابق با قاعده    
  :نندك ك ميشرط، تمس

   لاضررةـ نظري۱

ه ك ـ اين توضيح    ا؛ ب )۶/۷۰: ۱۴۱۵انصاري،  : ك.ر( دانند  مي برخي مبناي حق فسخ را لاضرر     
، لـزوم عقـد، ضـرري    نمايد  ميافكه مشروط عليه، از انجام شرط، استن كدر موردي   

 داريـم و حـق فـسخ بـراي متعهـد لـه ثابـت               مياست در نتيجه با لاضرر اين لزوم را بر        
  .)۵/۱۹۳: ۱۴۱۸اصفهاني، ( شود مي

در بـسياري از    : ه اولاً ك ـبر اين نظريه ايرادات متعددي وارد شده است از جمله اين          
 مناقـشاتي مواجـه      لاضرر با  ةخود قاعد : موارد خيار شرط، ضرري وجود ندارد و ثانياً       

  .)۲/۱۷۷: ۱۴۱۸موسوي خميني، ( است

   به اجماعك تمسةـ نظري۲

  را داننـد، تنهـا دليـل بـراي اثبـات آن            مـي  ه حق فسخ را خلاف قاعـده      كبرخي ديگر   
ه حق فسخ در مورد بحث به اجماع ثابـت شـده اسـت و               كدانند و معتقدند      مي اجماع

ايـن  . )۲۴۶: ۱۴۰۹،  حاشـيی المكاسـب   اني،  آخوند خراس ـ ( آن وجود ندارد   هيچ دليل ديگري بر   
 با توجه به مبناي ايشان در  ونظريه از سوي مرحوم آخوند خراساني مطرح شده است       

ان ك لاضرر، ام  ة زيرا با توجه به مبناي ايشان در قاعد        ؛پذير است  ه لاضرر، توجي  ةقاعد
ه نظـر    ايـن توضـيح ب ـ     ا ب ـ .له وجـود نـدارد    ئ لاضرر در اين مس    ةاثبات حق فسخ با قاعد    

نـد و در نتيجـه از بـاب امتنـان           ك   مـي  مرحوم آخوند، لاضرر، موضوع ضرري را نفـي       
                                                        

 شـود كـه ايـشان در ايـن فـرض اساسـاً حـق فـسخ را جـايز           مـي  البته از كلمات محقق ايرواني استفاده     . ١
سخ به خاطر نقـض طـرف        جواز ف  ،كه طرح اين بحث صحيح نبوده     گيرد    ميداند و به شيخ خرده       نمي

  ).۲/۶۷: تا ايرواني نجفي، بي (مقابل، كاري كودكانه و لجبازي است
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؛ )م است به لسان نفي موضـوع      كبه عبارت ديگر نفي ح    (شود    مي  آن نيز منتفي   حكم
  :م استكدام داراي حكه هر كمورد بحث، سه موضوع وجود دارد ئلة حال در مس

  .شود  نميله وارد عقد بر متعهد ةعقد؛ هيچ ضرري از ناحي: اول
شرط؛ شرط نيز چون موافق غـرض طـرفين اسـت و خـود طـرفين آن را در                   : دوم

  .، ضرري نيستاند ردهكقرارداد درج 
 اف، جواز است يعنـي متعهـد لـه        كم استن كاف متعهد عليه؛ ح   كامتناع و استن  : سوم

باعـث  اف و امتناع،    ك از طرفي چون اين استن     .اف نمايد كاستن تواند از انجام تعهد،    مي
دارد و در نتيجـه امتنـاع،    ميضرر بر متعهد له است، لاضرر اين جواز امتناع را بر   ايراد  

ند ولـي اثبـات   ك  ميه لاضرر آن را اثباتكاين نهايت چيزي است    . حرام خواهد بود  
  .)۵/۱۹۳: ۱۴۱۸اصفهاني، ( پذير نيست انكجواز الزام متعهد عليه با لاضرر ام

  خ عقلايي بودن حق فسةـ نظري۳

 لذا بـراي  ؛ نه تشريعي،دانند  ميمورد بحث امري عقلاييئلة برخي حق فسخ را در مس    
 و نيـز فرزنـد      )۵/۳۲۷: تـا   بـي : ك.ر(خمينـي   امام  . كنند  مي كاثبات آن به بناي عقلا تسم     

  .اند ، پيروان اين انديشه)۲/۱۷۷: ۱۴۱۸موسوي خميني، : ك.ر( شهيد ايشان

   تعليق التزام به شرطةـ نظري۴

مورد بحث، امـري خـلاف قاعـده نيـست          ئلة  ه حق فسخ در مس    ك بر اين باورند     برخي
شود،   مي ه در ضمن عقد درج    كه شرطي   ك به اين بيان     ؛ قواعد است  اه هماهنگ ب  كبل

ه در التـزام    ك ـ اين تعليـق در اصـل عقـد نيـست بل           ا منته ،ندك   مي به نوعي عقد را معلق    
يندي مشروط لـه، معلـق و مـشروط بـه           يه با درج شرط، التزام و پا      ك به اين معنا     .است

رد، ك ـاف  كشود لذا اگر چنانچه مـشروط عليـه از انجـام شـرط، اسـتن                مي انجام شرط 
  .)۷/۳۷۴: تا خويي، بي( مشروط له ديگر التزام و پايبندي به عقد نخواهد داشت

   مختارةگيري و بيان نظري نتيجه

طـور    زيـرا همـان    ؛يـست له صحيح ن  ئ حق فسخ در اين مس     ِ  ظاهراً خلاف قاعده دانستن   
توان خيار فسخ را بـا شـرط ضـمني ثابـت             مي چهارم بيان شد، به راحتي       كه در نظرية  



  

آن
ثار 

و آ
ط 

شر
سام 

ي اق
ررس

ب
.../ 

هش
پژو

ها

۴۳  

افي نيـست، امـا     ك ـشده براي اثبات حق فسخ        از طرفي ساير ادله و نظريات ارائه       .كرد
اجمـاع  . ه توضيح داده شد   كزيادي بر آن وارد است       لاضرر ايرادات در مورد قاعدة    

شـد و بنـاي عقـلا       له نبا ئه ادله يا توهم دليل ديگري در مس       كست  نيز هنگامي حجت ا   
 بـر اسـاس     قطعـاً پذيرند    مي ه عقلا نيز وقتي مطلبي را     كاست به اين معنا     نيز نيازمند مبن  

شود اين  سؤالي كه در اين مسئله مطرح مي. اند  و دليل و مبنايي آن را پذيرفته      كمدر
 بـه بنـاي عقـلا بـه     ك؟ لـذا تمـس  ه مبناي عقلا در پذيرش خيار فـسخ چيـست      است ك 
  .كافي نيستتنهايي 

 بـين شـرط و عقـد جـستجو          ةله بايـد در رابط ـ    ئدر نتيجه مبناي حق فسخ را در مس       
 دهـد در حقيقـت اراده    مـي وقتي شخص، شرطي را در قرارداد به نفع خود قرار       . ردك

ط ملتـزم   ه متعهد عليه نيز به شـر      كه مادامي من به قرارداد پايبند خواهم بود         كند  ك  مي
د، مشروط له نيـز التـزام و        ايه متعهد عليه، از انجام شرط خودداري نم        ك باشد و همين  

  .شود  ميند و در نتيجه حق خيار براي او اثباتك  ميبه معامله سلبرا پايبندي خود 

   حق الزام و حق فسخة رابط:ند سومب
  مقابـل  نـد، طـرف   ك   مـي  افكگفتيم وقتي متعهـد عليـه از انجـام شـرط و تعهـد اسـتن               

حـال آيـا    . ندكتواند معامله را فسخ       مي تواند او را به انجام تعهد اجبار نمايد و هم          مي
ه ايـن  ك ـزمان و در عرض هم ثابت هستند يا اين اين دو حق براي متعهد له، به طور هم       

ان ك ـه ام كآيد    مي وجوده  ديگرند يعني زماني حق فسخ براي او ب       كدو حق در طول ي    
   عليه وجود نداشته باشد؟الزام و اجبار متعهد

  : مقرر نموده است۲۳۹ ةقانون مدني در ماد
فعل مشروط هـم     مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و         هرگاه اجبار 

واقـع سـازد طـرف مقابـل حـق           جانب او  از كه ديگري بتواند   ازجمله اعمالي نباشد  
  .داشت خواهد فسخ معامله را

ه ك ـدانـد     مـي  ين ماده حق فسخ را زماني صـحيح       شود ا   مي ه ملاحظه كطور   همان
 طـولي بـودن ايـن       ةان اجبار مستقيم يا انجام نيابتي عمل مشروط نباشد يعني نظري          كام

 برخـي از فقهاسـت و       ةاين نظريـه بـه تقليـد از نظري ـ        . ضمانت اجراها را پذيرفته است    
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  قاعـده  ه اين گروه از فقها حق فـسخ را خـلاف          كته است   ك اين انديشه در اين ن     ريشة
ه هـيچ راه ديگـري بـراي جلـوگيري از           كنند  ك   مي دانند و در جايي به آن مراجعه       مي

  .ضرر بر متعهد له ندارند
اما در فقه اسلامي دو نظريه مطرح شده است؛ برخي اين دو ضـمانت اجـرا را در                  

ان كه امكدانند   مي زماني حق فسخ را صحيح،سكدانند و گروهي برع   مي عرض هم 
 و تنگـاتنگي بـا      ك نزدي ـ ةه ايـن مبحـث رابط ـ     كالبته بايد دانست    . ر نباشد الزام و اجبا  

  .دارد) مباني حق فسخ(مبحث سابق 

   در طول هم حق خيار و حق اجبار: اولةنظري

ان اجبار متعهد عليه بر كه امكه حق خيار زماني ثابت است     كشماري از فقها معتقدند     
  :اند ردهك ك متعددي تمسةاين گروه به ادل. انجام شرط نباشد

الِوا بفُوَْأ  ة شريف ةـ آي ۱
ْ

مطابق اين آيه، عمل به قرارداد و هر تعهد و التزامـي،            :  ِودقُعُ
لو بـا زور و اجبـار     كل و ان اجراي تعهد به هر ش     كه ام كواجب و لازم است و مادامي       

ه مـشروط عليـه،     كدر جايي   . ردكتوان از زير بار تعهد شانه خالي          نمي وجود داشت، 
در نتيجه وفـا بـه ايـن         ان اجبار او به قرارداد و     كنمايد و ام    مي افكجام شرط استن  از ان 
تواند با فسخ قرارداد از زير بار تعهد خلاص           نمي  شريفه وجود دارد، طرف ديگر     ةآي

  .انجام شرط مجبور نمايدبه ه بايد با ابزارهاي اجبار، مشروط عليه را كشود بل
از .  لاضـرر اسـت    ة فسخ و حق خيار، قاعد     مبناي حق : لاضررقاعدة   به   كـ تمس ۲

 ضرر شده است برداشت أه منشرا كم لزوم كح لاضرراز قاعدة توان  ميطرفي زماني 
 ه بـا اجبـار    ك ـلذا در جـايي     .  ديگري وجود نداشته باشد    ةان رفع ضرر به وسيل    كه ام ك

انـصاري،  (  براي جواز حـق فـسخ نـداريم        يرد، دليل كتوان از ورود ضرر جلوگيري       مي
۱۴۱۵ :۶/۷۱(.  
ه ك ـدانند معتقدنـد      مي ه مبناي حق فسخ را اجماع     كگروهي  :  به اجماع  كـ تمس ۳

ن اجمـاع بـر     قّيرد و قدر مت ـ   كتفا  كن آن ا  قّيبه قدر مت   بايد   چون اجماع دليل لبي است    
آخونـد  ( ان الزام و اجبار متعهد عليه وجود نداشته باشـد         كه ام كجواز فسخ زماني است     

  .)۲۴۶: ۱۴۰۹، بحاشيی المكاسخراساني، 
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ردن بر طبق شرط چه بـه       كمقتضاي عقد مشروط، عمل     :  مقتضاي عقد مشروط   ـ۴
ه التـزام   ك ـ ايـن توضـيح      اب ـ. )۶/۷۱: ۱۴۱۵انـصاري،   (است   نحو اختيار و چه به نحو اجبار      

اين تحقق شرط اعم از اين ؛ بنابرمشروط عليه به عقد، التزام مقيد به تحقق شرط است 
ان ك ـه امك ـاز طرفي زمـاني حـق فـسخ ثابـت اسـت          . باشد يه قهري يا اختيار   كاست  

ن ك ـ ممكـي ه يك ـنباشـد و مـادام   ) قهـري و اختيـاري   (دام از افراد شرط      ك انجام هيچ 
  .)۲/۲۹۷: تا ايرواني نجفي، بي( آيد  نميوجوده د، حق فسخي باشب

   در عرض هم حق اجبار و حق فسخ: دومةنظري

ند و بـراي    همعرض  در  بار و حق فسخ     ه حق اج  كن معتقدند   اگروهي از فقها و محقق    
  .اند كرده كسمتاي  ت اين نظريه به ادلهااثب

  :الجارودـ روايت ابو۱
 در  ؛)۷/۲۳: ۱۴۰۷طوسـي،   ( »کل بيعُالف وإلا کَبمالِ کأتا فإن شرطٍ يعل رجلاً بِعْتَ إن«

 گرنـه ه حاوي شرطي است، اگر مشروط عليه شرط را انجام داد، فبها و            كقراردادي  
  .)ينكفسخ يا آن را امضا تواني  مي(. ارداد بيع در دست تو خواهد بودعنان قر

ه از حيـث سـند بـا       ك ـه بر استدلال به روايت وارد است ايـن اسـت            كالبته ايرادي   
ه تمامي راويان حديث ثقه و از بزرگان علمـاي    كرغم اين به   زيرا   ؛ل مواجه است  كمش

 بـن عثمـان را از اصـحاب اجمـاع     بن ايـوب و ابـان   یفضالبرخي ي   و حتّ  اند  شيعه بوده 
 ه زيـدي  ك ـ زيرا علاوه بر اين    قابل اعتماد نيست؛   ،الجاروددانند، ولي راوي اول، ابو      مي

ه ضـعف   كاست  شده   اين ايراد پاسخ داده      به امنته. ، در رجال توثيق نشده است     است
شود و در نتيجه روايت از حيث فقهي، حجت           مي اين روايت با عمل اصحاب جبران     

  .)۲/۱۲۹: تا يزدي، بي( استدلال استو قابل 
نـد يعنـي وقتـي      ك   مـي  م بـه تخييـر    ك ـله ح ئعرف در ايـن مـس     :  به عرف  كـ تمس ۲

 فـسخ و ميـان  مشروط عليه از انجام شرط امتناع ورزيـد، عـرف مـشروط لـه را مخيـر       
  .)همان( داند  مياجبار متعهد به انجام شرط

   مختارةگيري و بيان نظري نتيجه

رسـد؛ زيـرا مبنـاي      مـي تر به نظـر   حق اجبار و حق فسخ، منطقي     عرض بودن     هم ةنظري
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ه مشروط له، التزامش به عقد مـشروط     ك فسخ را شرط ضمني دانستيم به اين معنا          حق
اف ك شرط است و اگـر وي از انجـام شـرط اسـتن             رو منوط به پايبندي مشروط عليه ب      

امـي بـراي او نبـود،       رد، ديگر التزامي براي مشروط له به قرارداد نيست و وقتـي التز            ك
  .)۷/۳۷۴: تا خويي، بي( ان اجبار باشد و چه نباشدكآيد چه ام  ميوجودبه حق فسخ 

 طولي بودن نيز مثبـت ادعـا نيـستند و برخـي             ة نظري ةادلبرخي از    ،در طرف مقابل  
ي وفاي  ا وفا صحيح نيست زيرا مقتض     ةاستدلال به آي  : هبيان ك به اين    باشند  مي ضعيف

كـه بـه ايـن      ه طـرف در هـر صـورت پايبنـد بـه معاملـه باشـد بل                كست  به معامله اين ني   
ه به عقد با لحاظ تمام شرايطش پايبند باشد و از جمله شـرايط ايـن اسـت                  كاست  معن
  .)۱۲۹: تا يزدي، بي( ه متعهد عليه نيز شرط را انجام دهدك

كـه  نـد بل ك  نمـي استدلال به لاضرر نيز طولي بودن حق فسخ و حق اجبار را ثابـت           
 أعرض بودن اين دو ضمانت اجراست زيـرا منـش           لاضرر، هم  ةي قاعد اس مقتض كعبر

. ، عدم ايجاد شرط است    هنگام امتناع مشروط عليه از انجام شرط      ضرر در لزوم عقد،     
شود كه ضرر به متعهد له وارد نشود، فعليت اجبار اسـت نـه صـرف          يعني آنچه باعث مي   

شـود، حـق فـسخ        نمـي  ار، ضرر دفـع   ان اجب كاز طرفي وقتي به صرف ام     . ان اجبار كام
ان اجبـار،  ك ـچون اين ام(ان اجبار هست    كه ام كيعني در جايي    . وجود خواهد داشت  

: ۱۴۱۸اصـفهاني،   ( در همين حالت، حق فسخ نيز وجـود دارد        ) شود  نمي باعث دفع ضرر  
  .رسد تر به نظر مي قويعرض بودن حق اجبار و حق فسخ   همةدر نتيجه نظري. )۵/۱۹۳

   شرط فعل حقوقي منفي:گفتار دوم
 عمل حقـوقي    كي از طرفين ي   كه ي كشود    مي در اين گونه شروط، ضمن عقد شرط      

جر مورد اجاره   أه مست كند  ك   مي  مثال موجر در عقد اجاره شرط      يار ب ١.را انجام ندهد  
اح، شوهر متعهد به عدم ازدواج      ك اجاره ندهد و يا در ضمن عقد ن        يس ديگر كرا به   
  .اينهاد و امثال شو  ميمجدد

                                                        
 ضمانت اجراي ناشي از نقض شرط ترك فعل حقوقي، مقالات خوب و دقيقي نوشـته شـده                  ةدر زمين . ١

ضمانت اجراي شـرط تـرك فعـل حقـوقي از منظـر فقـه اماميـه و         «حميدرضا اصلاني،   : است از جمله  
ضـمانت  «،  مـصطفي سـعادت مـصطفوي     سيد ؛ ايران با رويكردي بر آراي امام خميني      حقوق مدني   

  .»اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي
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ز اهميت اسـت، اثـر تخلـف از شـرط فعـل حقـوقي               ئ در مورد اين شرط حا     آنچه
يعني اگر مشروط عليه بعـد از انعقـاد قـرارداد اول تخلـف نمـود و عمـل             . منفي است 

منهي عنه را انجام داد، آيا عمل حقوق دوم او صحيح است يا خيـر؟ و اگـر صـحيح                    
  قرارداد دوم را دارد يا خير؟است، آيا مشروط له، حق فسخ قرارداد اوليه يا 

جر حق اجاره دادن مورد     أمستكه  رد  ك مثال اگر در عقد اجاره، موجر شرط         يارب
بـه  را  رده و مورد اجاره     كجر پذيرفت، ولي بعداً شرط را نقض        أاجاره را ندارد و مست    

  :شود  ميال مطرحؤشخص ثالثي اجاره داد، چند س
  ست يا باطل و يا غير نافذ؟صحيح ا) عمل منهي عنه( دوم ةـ آيا اجار۱
  ؟ يا خيرشود  مي دوم، ايجادة اوليه و يا اجارةـ آيا براي موجر، حق فسخ اجار۲
ه عـين   كجر متخلف و شخص ثالثي      أ بين مست  ةـ اثر بطلان و يا عدم نفوذ بر رابط        ۳

  رده است، چيست؟كرا اجاره 
  .كنيم  ميهر يك از اين سؤالات را در ضمن چند مبحث به طور جداگانه بررسي

ه در قانون مدني و همچنـين        ك ته ضروري است  كناين  ، بيان   بحثقبل از ورود به     
در برخـي    تنها   ونشده  له به صورت مستقل و مشخص بررسي        ئدر فقه اسلامي اين مس    

 ييها و اسـتدلال   تحليلهاي حقـوقي  كه با مدد    از مصاديق و معاملات مطرح شده است        
  .باشد  ميلي قابل استنتاجك مك حكه در اين موارد ارائه شده، يك

   وضعيت قرارداد منهي عنه از حيث صحت و بطلان:مبحث اول
رد و عمل حقوقي منهي عنه      ك مشروط عليه تخلف     در اينجا بحث از اين است كه اگر       

را انجام داد، وضعيت اين معامله چگونه خواهد بود؟ برخي معتقدند كه معاملة منهي عنه               
  .شمارند  ميح و در نهايت برخي آن را غير نافذباطل است و برخي آن را صحي

   منهي عنهي بطلان عمل حقوقة نظري:اول

 از جملـه شـيخ      اند؛   منهي عنه در مورد بحث شده      ةبرخي از فقها معتقد به بطلان معامل      
ــس  ــار مجل ــصاري در خي ــزدي در )۵/۵۷: ۱۴۱۵( ان ــاره ك، ي ــاب الاج  و )۲/۶۰۷: ۱۴۱۹( ت

طرفـداران بطـلان،    . )۲۵۶: ۱۳۸۸(انـد     ردهك ـ را اختيار    همچنين محقق داماد همين نظريه    
  :شود  ميه به آنها اشارهك متعددي دارند ةادل
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   نهي باعث فساد است: اولدليل

توضـيح ايـن    . شـود   مـي  مطابق اين اسـتدلال، نهـي در معـاملات باعـث فـساد معاملـه              
  : اصولي استةاستدلال متوقف بر بيان چند مقدم

عمـل بـه مقتـضاي    » منون عند شروطهمؤالم«ط از جمله   وفاي به شر   ةـ مطابق ادل  ۱
  .شرط واجب است

بـه   امـر  ،در مورد بحث  از اين رو    باشد؛    مي ـ امر به شيء مقتضي نهي از ضد آن        ۲
 ايـن   ة از جمل ـ  ؛ شود كه هر عمل منافي با آن تر      ك، مقتضي آن است     »وفاي به شرط  «

ط امتناع از وفاي به شـر     اف و   كاستن«در نتيجه به    . است»  وفاي به شرط   كتر«اعمال،  
  .نهي تعلق گرفته است» و نقض آن

ه از طرفـي امـر بـه وفـاي بـه            ك ـنتيجه اين . نهي در معاملات، مقتضي فساد است     ـ  ۳
اسـت و   )  وفاي به شـرط    كتر(شرط تعلق گرفته است و اين امر مقتضي نهي از ضد            

وط،  مـشر  ةمعامل ـ،  تعلق گرفتـه اسـت    ) عمل حقوقي منافي با شرط    (چون نهي به ضد     
  . لذا فاسد است،منهي عنه شده است

  :دو مقدمه از مقدمات بالا ثابت نيستروشن است و آن اينكه ايراد اين استدلال 
ه امر به شيء، مقتضي نهـي از ضـد آن           كدر علم اصول فقه ثابت شده است        : اولاً
آخونـد  ( خر مـورد اتفـاق نظـر اسـت        أاين مطلب بين علمـاي اصـولي مت ـ       به ويژه   . نيست
درسـت اسـت    نيـز   در مورد بحـث      .)۲/۴۵۴: ۱۴۰۷؛ مروج،   ۱۲۹: ۱۴۰۹،  كفايی الاصول ي،  خراسان

ه از ضـد آن     ك ـ نيـست    اه عمل به شرط، واجب است، ولي اين وجوب به ايـن معن ـ            ك
 از اجـاره دادن مـورد اجـاره منـع         را  جر  أه موجر، مـست   كلذا در جايي    . نهي شده باشد  

  .رد تا باعث فساد آن شودگي  نمي دوم تعلقةند، نهيي شرعي به اجارك مي
 سوم استدلال نيز صحيح نيست زيرا علي التحقيـق نهـي در معـاملات               ةمقدم: ثانياً

ه از معامله در ظهر روز جمعـه شـده          ك؛ نظير نهيي    )۵/۳۱: تا  خويي، بي ( باعث فساد نيست  
َأञا ایَ  :است ُّ

َ
َالذین  ِ
َّ

ُآمنوا  َإذ َ औِد اِ
َللصلا یَُ َّ ْمن ةِِ ऒِم ِ

ْ ِمعةاْ࡛ࡊُ َ َ ْفاسعوا ُ َ ْ إلى َ
َ
ِذکر ِ

ْ
ِاالله ِ ُوذروا َّ َ َالبیع َ ْ َ ْ... )۹/ جمعه(.  

   دومة عدم قدرت شرعي بر معامل:دليل دوم

ه ك ـتوضيح استدلال اين اسـت      . اين استدلال از طرف محقق نائيني مطرح شده است        
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يـا هـر عمـل حقـوقي        (له بـر مـشروط عليـه، شـرط عـدم فـسخ              ه مشروط   ك جايي   در
حال اگر مشروط عليه، با شـرط       . لازم است  ليفاًك باشد، وفاي به عقد ت     ردهك) ديگري
زيـرا بـا نهـي      (ار حرامـي شـده اسـت        ك ـب  ك ـرد و عقد را فسخ نمود، مرت      ك تمخالف

 دوم يـا فـسخ در مثـال         ةمعامل(م وضعي   كو در نتيجه ح   ) رده است كليفي مخالفت   كت
قـدرت عقلـي اسـت،       مشروط به    ،ليفكه ت كطور    همان ؛ زيرا شود  نمي محقق) ايشان

ه نهي شارع، موجب سلب قـدرت       كدانيم    مي باشد و   مي مشروط به قدرت شرعي نيز    
  .)۲۵ ـ۲۰/۲۴: تا نائيني، بي( شود  ميشخص

 دوم تعلـق گرفتـه      ةه به معامل ـ  ك شخص به خاطر نهيي      يك سو به عبارت ديگر از     
الممتنع ك ـ الممتنـع شـرعًا   «ديگر،  سوي   دوم ندارد و از      ةاست، قدرت شرعي بر معامل    

  .)۲۵۶: ۱۳۸۸محقق داماد، ( شود  نمي دوم اصلاً منعقدة در نتيجه معامل»عقلاً
 دوم ثابت نيست؛ زيـرا      ةه تعلق نهي به معامل    كاست  آن  بر اين استدلال    وارد  ايراد  

ه در ذيل استدلال اول گفتيم امر به شـيء مقتـضي نهـي از ضـدش         كطور   همان: اولاً
سي بـا   حرام است ك ـ   مثلاً   ؛ستلزم حرمت وضعي نيست   ليفي، م كحرمت ت : ثانياً. نيست

ك لباسـش پـا   ولـي   نـد،   كلباسـش را تطهيـر      بـدون اذن وي      ديگـري و  آب متعلق به    
ه نهـي بـه مـسبب       كاين استدلال متوقف بر اين است       : ثالثاً. )۶/۱۲۹: تا  خويي، بي ( شود مي

 فـرض  يـرا  نهي به سبب تعلق گرفتـه اسـت؛ ز  در اينجاكه تعلق گرفته باشد، در حالي    
، بيع و فسخ به معنـاي       ...و» عدم فسخ «،  »عدم بيع «ه شرط، فعل است يعني      كاين است   
  .)۴/۱۸۰: تا موسوي خميني، بي( مصدري

   دومة عدم سلطه بر معامل:دليل سوم

 ه اعتقاد به بطلان دارند، قـرار گرفتـه اسـت          كني  اثر محقق كاين استدلال مورد توجه ا    
برخـي  . استمسئله  ساس اختلاف بين علما در حل همين         و ا  )۵/۵۶: ۱۴۱۵انصاري،  : ك.ر(

 بـا   ، آن اسـت   ك مشروط عليه بـر تـر      ة وجوب وفا، مستلزم عدم سلط     ةه ادل كمعتقدند  
گردد و اين حق،      مي  وجوب وفا، موجب ثبوت حق براي مشروط له        ةه ادل كاين بيان   

ر فقهـي بـه   شود و در نتيجه، عمل مشروط عليه از نظ ـ  ميمانع از تصرفات منافي با آن     
  .اثر خواهد بود دليل تجاوز به حق مشروط له بي
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ن به بطلان است، بايد دو مرحلـه        ترين استدلال قائلا   ه مهم كاين ايراد   به   پاسخ   در
 دوم  ةشـود و در مرحل ـ      مـي  اول، اسـاس ايـن اسـتدلال باطـل        ة  طي شود؛ مطابق مرحل   

  :يست دوم نةبطلان معاملبر فرض صحت آن  ة استدلاله نتيجكمعتقديم 
در مباحث قبل گفتيم كه در مفاد شرط، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخي    : مرحلة اول 

دانند و برخـي بـراي آن حكـم           مفاد شرط را صرفاً حكم تكليفي مبني بر وجود عمل مي          
دانند و برخي هر دو حكـم         تكليفي قائل نيستند و مفاد آن را قرارداد در معرض فسخ مي           

دانند و در برخي نيز مفاد شـرط را نـوعي ايجـاد حـق                 ميتكليفي و وضعي را مفاد شرط       
اين استدلال در صورتي صحيح است كـه        . دانند  براي مشروط له بر ذمة مشروط عليه مي       

نظرية چهارم در مفاد شرط پذيرفته شود والا اگر نظرية سوم كه معروف و مشهور علمـا                 
  .د، اين استدلال ناتمام استبه آن معتقدند و يا هر يك از نظريات اول و دوم پذيرفته شو

ه اين استدلال صحيح باشد و مفاد شرط، جعل حـق بـراي       كبر فرض   :  دوم ةمرحل
 منهـي   ةبطـلان معامل ـ  (ه از اين استدلال گرفته شده است        اي ك   مشروط له باشد، نتيجه   

ه فروشنده نـه  ك ـ فضولي  ةمعاملمشهور معتقدند ه ك اين توضيح اب.  صحيح نيست)عنه
ـ   كالـت در فـروش دارد     ، اذن و و   ك يا وليّ مالـك     و نه از طرف مال      عين است  كمال

  .غير نافذ است نه باطل
حال در مورد بحث ولو با شرط، حقي بـراي مـشروط لـه نـسبت بـه مـورد شـرط                      

 ةبـر معامل ـ  را  شود و اين حق، سلطنت مشروط عليه          مي ايجاد)  دوم ةعدم انجام معامل  (
بـر آن   ه  معاملـة دوم را ك ـ    مـشروط عليـه     ند، ولـي در عـين حـال اگـر           ك   مي دوم زائل 

  .سلطنت ندارد، انجام داد بايد اين معامله فضولي و غير نافذ تلقي شود نه باطل
منظور از عدم سلطنت چيست؟ اگر مـراد عـدم سـلطنت وضـعي باشـد، اول                 : ثانياً

بـين عـدم سـلطنت      اي    ليفـي باشـد، ملازمـه     كلام است و اگر مـراد عـدم سـلطنت ت          ك
  .)۲/۱۱: تا يزدي، بي( نيستليفي و وضعي كت

  » عند شروطهممنونؤالم« به عموم احوالي ك تمس:دليل چهارم

راي عمـوم   ه داراي عمـوم افـرادي اسـت، دا        ك ـهمان طـور    » منون عند شروطهم  ؤالم«
 اين، شامل جميع حالات از جمله حالـت بعـد از وقـوع فـسخ       احوالي نيز هست و بنابر    
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اعـم از حالـت قبـل از فـسخ و بعـد از آن                به شـرط     ي يعني مقتضي لزوم وفا    ؛شود  مي
اثـر    به شرط بي يه عمل فسخ به دليل مخالف بودن با عموم دليل وفا          آنكنتيجه  . است

  .)۵/۵۷: ۱۴۱۵انصاري، ( خواهد بود
عمـوم  «مـراد از    : ه اولاً ك ـايرادهاي متعددي به اين استدلال وارد است از جمله اين         

وم احوالي گفته اسـت، چيـزي جـز         ه مستدل در توضيح عم    كچيست؟ آنچه   » احوالي
 عنـد  منـون ؤالم« به اطلاق كه مراد مستدل تمسكلذا بايد گفت  .نيست» اطلاق«مفاد  

  . به عموم احواليك است، نه تمس»شروطهم
ه در مثـال مـورد بحـث،        ك وفاي به عقد است      » عند شروطهم  منونؤالم«مفاد  : ثانياً

فسخ ندارند؛ زيرا اگر مـشروط عليـه   ز ااين ادله، اطلاقي براي بعد  . همان عدم فسخ است   
ثر باشد ديگر متعلق وجوب وفا وجـود  ؤند و فسخ او مكرده، عقد را فسخ كمخالفت  

شـود و اگـر فـسخ او          مـي  ه بعد از فسخ، عقد منحل     كندارد تا لازم الاتباع باشد، چرا       
  .)۶/۱۲۹: تا خويي، بي( ماند  نمي وفاي به شرطة به ادلكثر نباشد، وجهي براي تمسؤم

   منهي عنهي صحت عمل حقوقة نظري:دوم

 دليـل ايـن     ةه عمل حقوقي منهي عنه صحيح است و عمـد         كدر مقابل برخي معتقدند     
ه ك ـبا اين توضيح    .  الصحه است  ی عمومي صحت معاملات، اصال    ةگروه، علاوه بر ادل   

 عمـل حقـوقي محـرز باشـد بـا ترديـد در              كه وقوع صورت عرفـي ي ـ     كدر صورتي   
واقـع گرديـده      صـحيح  ،ه عمل ك عمل حقوقي، اصل بر آن است        صحت و اعتبار آن   

 نيـز بـه ايـن اصـل         ۲۲۳ ةقـانون مـدني در مـاد      . ه خلاف آن ثابت شود    كاست مگر آن  
  .)۱۵: ۱۳۸۶اصلاني، ( رده استكتصريح 

دليل ديگري كه مورد تمسك اين گروه قرار گرفته است، قاعدة استصحاب و اصل              
الاصـول حـق و اختيـار         ي اصل تسليط، هر مالكي علـي      تسليط است با اين بيان كه بر مبنا       

هرگونه تصرف مادي و حقوقي را در مايملك خود دارد مگر آنچه مـشمول نهـي واقـع      
همچنين بر اساس قاعدة استصحاب در صورت ترديد در بقا يا زوال امري، بايد بـه                . شود

  .ت رسيده باشدبقاي آن حكم كنيم، مگر آنكه زوال آن به صورت قطعي و يقيني به اثبا
رد ك ـتوان در بحث حاضر چنين اسـتدلال    ميبا مد نظر داشتن اين دو مقدمه  حال  
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 را در اي گونه معامله اختيار ايقاع هره مشروط عليه، سلطه وك اصل اوليه آن است   كه
 فعل حقوقي منفي در ضمن عقد، در بقا و كسپس با قبول شرط تر   .  خود دارد  كمل

در نتيجــه بــا فقــدان دليــل يقينــي بــر زوال چنــين . نــيمك  مــيزوال اختيــار وي ترديــد
م بـه صـحت عمـل       ك ـنـيم و ح   ك   مـي  اي، بقاي سلطه و اختيـار او را استـصحاب          سلطه

  .)همان( نماييم  ميشده حقوقي واقع
 اصل عملي در جايي جـاري     : ه اولاً كاست  آن   اين دليل وارد است      ره ب كايرادي  

 ةن نظري ـ ه قـائلا  ك ـمـوانعي   :  ثانيـاً  . باشـيم  له دليل اجتهادي نداشـته    ئه در مس  كشود   مي
  . لاحقي باقي نماندكه شبراي اينكافي است ك، اند ردهكنخست ارائه 

   عدم نفوذ عمل حقوقي دومة نظري:سوم

. بطلاننظرية   دليل صحيحي دارد و نه       ، صحت ةه نه نظري  كاز مباحث قبل روشن شد      
تي شرط در ضمن معاملـه بـه        وقيك سو   از  : هكرد  كتوان چنين استشهاد      مي در نتيجه 

شـود    مـي   دوم ايجـاد   ةشود، نوعي حق براي وي نسبت به معامل         مي نفع متعهد له درج   
نـسبت  را   خـود    ةبه عبارت ديگر، مشروط عليه با قبول شرط فعل حقوقي منفي، سلط           

 خـود، از  ةند و حق تصرف منهي عنـه را بـا اختيـار و اراد      ك   مي به مورد شرط محدود   
 رغم سلطه بر عمل حقوقي منهي، آن را انجـام          در نتيجه وقتي علي   ند  ك   مي خود سلب 

 او، مـشمول    ة غير تصرف نموده است يعني معامل ـ      كِه در مل  كدهد مثل اين است      مي
  .معاملات فضولي و غير نافذ است

   ايجاد حق فسخ براي مشروط له:مبحث دوم
 براي مـشروط  اگر مشروط عليه، بر خلاف شرط، عمل حقوق منهي را انجام داد، آيا          

شود يا خير؟ اين بحث ارتبـاط تنگـاتنگي بـا مبحـث قبـل دارد                  مي له حق فسخ ايجاد   
باطل و بلااثـر اسـت در اينجـا بـراي            ه عمل حقوقي دوم،   كه اگر معتقد شديم     كچرا  

شود زيرا در ايـن فـرض، اساسـاً           نمي  اول، حق فسخ ايجاد    ةمشروط له نسبت به معامل    
تا مشروط له به استناد خيار تخلف شرط، حق فسخ تخلف از شرط محقق نشده است 

توان گفـت     اما اگر عمل حقوقي دوم را صحيح و يا حتي غير نافذ دانستيم، مي             . پيدا كند 
  .شود  ميبه علت تخلف مشروط له از شرط، خيار تخلف شرط براي وي پيداكه 
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  گيري نتيجه
 صـفت،  شـرط  :تاس ـ ردهك تقسيم قسم سه به موضوع حيث از را شرط مدني، قانون
 مقـرر  عقـد،  ضـمن  در هك ـايناز   اسـت  عبـارت  صفت شرط. نتيجه شرط و فعل شرط
 شـرط  تحليلي، حيث از. باشد داشته خاصي وصف دو، آن از يكي يا عوض دو شود

 صـحيح  نتيجه، شرط به آن برگشت يا بطلان به اعتقاد و است صحيحي شرط صفت،
 در هك ـ فـسخ  حـق  بـر  علاوه ،صفت شرط از تخلف اجراي ضمانت. رسد نمي نظر به
  .است شرط انجام بر عليه مشروط الزام جواز است، شده مقرر مدني قانون ۲۳۵ ةماد

 حقوقي عمل يك اثر تحقق از است عبارت نتيجه شرط. است نتيجه شرط دوم، قسم
 در نتيجـه  شـرط  انـد،  شـمرده  باطل را آن هك گروهي ةعقيد خلاف بر. عقد ضمن در

 از دسـته  آن در سـخن  ديگـر  بـه . گيـرد  قـرار  مطالعـه  مورد بايد صحيح شروط عداد
 نيازمنـد  طـرفين،  ةاراد اعمـال  و رضايت اعلام بر علاوه آنها تحقق هك حقوقي اعمال
 بـراي  هك حقوقي اعمال از دسته آن به نسبت و باطل نتيجه شرط است، خاصي سبب
 شـرط  هك ستدان بايد. است صحيح نتيجه شرط است، افيك اراده اعمال آنها، تحقق
  .نمايد مي بيهوده آن، از تخلف اجراي ضمانت از سخن لذا نيست پذير تخلف نتيجه،

 معـاملات  ضـمن  در شـرطي  چنين صحت در ترديدي  و است فعل شرط اخير، قسم
 ممكـن  صـورت  هـر  در و باشـد  حقـوقي  يـا  مـادي  عمل است، ممكن فعل شرط. نيست
 مـادي  فعـل  شرط از تخلف مكانا خصوص در. باشد منفي يا مثبت مشروط، فعل است،
 اثـر  اگـر . شود مي متفاوت لهئمس حكم چيست، قرارداد در شرط اثر اينكه به بسته مثبت،
 از تخلـف  امكـان  باشد، مطالبه حق و تكليف يا فسخ حق ايجاد يا محض تكليف شرط،
 چنين باشد، ذمي مالي حق و تكليف شرط، اثر اگر ولي. رود مي قرارداد در شرطي چنين
 باشـد،  پـذير  تخلـف  فعـل،  شـرط  كـه  صورتي در حال. بود نخواهد پذير تخلف ي،شرط

. فـسخ  حق و نيابتي اجراي اجباري، اجراي ازاست   عبارت آن از تخلف اجراي ضمانت
 حقـوقي  عمـل  يك انجام از شود مي متعهد عليه مشروط كه ـ منفي حقوقي فعل شرط اما

 بود خواهد نافذ غير ولي صحيح منفي، حقوقي عمل تخلف، صورت در ـكند نظر صرف
  .شود مي ايجاد فسخ حق اول، حقوقي عمل به نسبت له مشروط براي نظريه، اين مطابق و
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